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تهرانی رضایی علی آیت االله

هجري شمسی 1403/04/18 با مقارن هجري قمري 1446/01/02

جِيمِ َّا َانِ  َّا َِ ِ ِاللهّٰ «أُذُ
حِيمِ.» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

َ
َ

مَولا وَ ِد َِّ اَشرَِ ُِ وَ بُلِ ُّا ھَادِي ، َِاَا یجَةِ َِ وَ َْمِ
َ
الأ ِ ِّ َا ََ لامُ َّا وَ ةُ َّا وَ ينَ ِ

َ
اَا رَبِّ اللهّٰ «الحمَْدُ

َٰ ُِا َّا نُ ْ َّال وَ ِنَ اُکَرَّ اَُوِنَ َِاھِر َّا بِينَ یِّ َّا ِِآ َٰ وَ دٍ مَّ َُ اَُفىٰ اَاسِمِ بىِ
َ

أ ينَ ِ
َ

اَا ِِإ ِِحَب
ِ؛» ِّا َمِ امِ َِ إِلىٰ الآنِ َِ خجَعِينَ

َ
أ م ِِاَ

َ
أ

ا بمَِ ٌ ِخَب َ االلهَّ إِنَّ َ االلهَّ ُا دٍ{وَاتَّ َِ مَتْ ََّ مَا َْسٌ ُْرْ ََْو{ َ االلهَّ ُا اتَّ وا َُآ ينَ ِ
َّا ھَا يُّ

َ
أ الکر{يَا ابه فى الى االله «ل

مَُنَ}1.» َْ
سیدالشهدا پناه در ما ذریهّ و نسل ان شاءاالله است، (علیه السلام) اباعبداالله خردسال دختر شب محرم الحرام، سوم شب
علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشند محفوظ و مصون آخرالزمان بلاهاي از (علیه السلام)

سلم). و آله و
شیرازي، میرزاعلی حاج نام به اساتیدشان از استادي از می کنند یاد ایشان را؛ مطهري شهید مرحوم کند رحمت خدا
اهل اهل دل، انسان نهج البلاغه، اول درجه مفسر و شارح و سنتی طب در قوي پنجه طبیب حکیم، مجتهد، استاد،

است. مکاشفه اهل و کرامت اهل معنا،
بدسیرت، موجود یک دیدم خواب در شب یک من که می کردند نقل شیرازي میرزاعلی حاج می فرمایند:
زد، او زدم، من زد، او شدم. گلاویز او با خواب در هم من و کرد حمله من به سیه چرده و زشت صورت
خواب از شدم. بیدار خواب از دست درد شدت از کشمکش، و دعوا این در گرفت، گاز را من دست و زدم من
شیرازي آقاي میرزاعلی حاج مرحوم گرفتم. گاز را دستم خودم است. خودم دهان در دستم دیدم شدم، بلند که
نفس خودتی، تو دشمن بدترین «.۲ بَیْكَ َْ بَينَْ تىِ اَلَّ َْسُكَ كَ وِّ َُ ى َْ

َ
«أ که فهماندند من به بگویند: می خواستند

توست. اماره نفس و توست
جنگی هر از خود با جنگیدن چرا است؟ اکبر جهاد نفس، با جهاد چرا که کردیم بحث موضوع این در شب دو
ةُ َََاُ» فرمود: (علیه السلام) امیرالمؤمنین که است بالاتر هم آن ارزش و است بیشتر هم ثوابش و است؟ سخت تر
دو میان در این می گوییم. اکبر جهاد آن به و بجنگد خودش با کسی که است الجهادین افضل «.۳ َْسَهُ رْءِ َ ْ

َا
است. بیشتر اصغر جهاد از فضیلتش اکبر جهاد یعنی است؛ بافضیلت تر جهاد

مدت این طول در ما که کرد باید چه اینکه آن و کند جلوه شما شریف ذهن در است ممکن سؤال یک طبیعتاً
این از لبخند با سراغمان، آمد (سلام االله علیه) عزرائیل حضرت وقتی یعنی باشیم؟ پیروز اکبر جهاد در بتوانیم عمر
ما به که اشکالاتی از یکی است. خوبی سؤال سؤال، بمیریم. پاك کنیم، کوچ دنیا این از خوشحالی با بریم، دنیا
کلی مطالب نمی دهید. عملی راهکار منبرها روي شما آقا می گویند: که است این می کنند وارد روحانیون و خطبا
به می کنم عرض خدمتتان عملی راهکار شب دو یا یک نمی دهید. مخاطب دست به عملی راهکار اما می گویید؛
سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه (سلام االله علیها) الحسین بنت رقیه مطهر روح
اکبر جهاد و نفس با جهاد در پیروزي عملی راهکارهاي مهم ترین از یکی بماند، ذهنمان در فرمول بخواهیم اگر
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این داریم، میم عدد پنج میم”. ”پنج فرمول به می کنیم تعبیر او از سیروسلوك، در و اخلاق در ما که است چیزي
کنید رعایت میم پنج این اگر زن و مرد شما تک تک که حقیر عهده به و بنده گردن به کنیم رعایت اگر را میم پنج
بود. خواهد شما جاي بهشت وسط و می کنید کوچ دنیا این از سبک باري و سبک بالی خوشحالی، با ارتحال موقع

می دهم. ضمانت شما به محرم سوم شب این در خدا، خانه این در من را این
و معاتبه چهار محاسبه، سه مراقبه، دو مشارطه، یک می گویند می کنند. مطرح اخلاق در این گونه را میم پنج این
می خواهیم را روزانه مان فعالیت می خیزیم بر خواب از که صبح که است این کلمات این لغوي معناي معاقبه؛ پنج
داشته شبانه استراحت می خواهیم وقتی تا روز طول در می دهم. توضیح را مشارطه کنیم. مشارطه باید کنیم شروع
باشیم. داشته محاسبه کنیم، حسابرسی خود از بنشینیم باید شبانه خواب از قبل باشیم. داشته مراقبت باید باشیم
باشیم. داشته خود به سرزنش و عتاب باید است سبکی خطاي خطا و زده سر ما از خطایی اگر محاسبه این در
را خود به گونه اي باید سرزنش و عتاب این بر علاوه نبوده متوقع ما از که است درشتی خطاي خطا نعوذباالله اگر
باشد این اهل باشد، خدا راه اهل باشد، سیروسلوك اهل بخواهد اگر به خصوص مؤمن انسان یک کنیم. مجازات
یک طباطبایی علامه مرحوم بفهمد. هم را دین باطن دین، ظاهر غیر ببیند. هم را عالم باطن عالم، ظاهر غیر که
است. کتاب این طباطبایی علامه واقعی زندگی نامه می فرمودند: آملی جوادي آیت االله حضرت ما استاد دارد، کتابی

«.۴ َطِناً ينِ ِّا ا ََ َِاھِرِ «أنَّ است: این کتاب آن آغازین جمله ولایت؛ رساله است، کوچکی کتاب
این ظاهر با من یک عمر نیست خوب دارد. باطنی خواندید جا این شما که نمازي این دارد. باطنی دین این ظاهر

باشم. نداشته بهره اي هیچ او باطن از باشم مأنوس نماز
نمازش داشت که نفر یک جز نبود مسجد در هیچ کس شدم مسجد وارد فرمودند همدانی انصاري آیت االله مرحوم
دیده طولشان غرب و شرق که ایستادند آقا این سر پشت فرشته ردیف دو دیدم شد باز چشمم می خواند. را
ازیک طرف و شرق به ازیک طرف می شود؛ منتهی کجا به فرشتگان این صف نمی شود دیده طرف دو از نمی شود.

غرب. به
قرار او سر پشت فرشته صف دو متعال خداي بگوید اقامه و اذان نماز از قبل کسی اگر که ماست روایات متن این

.5 می کنند اقتدا او نماز به فرشتگان این و می دهد
می خواندید؟ نماز گفتم: کردم. سلام علیک او با رفتم شد تمام نمازش آقا این کردم صبر

شدم مسجد وارد آمدم هیچی گفت: کردید؟ کار چه نماز این از قبل شما گفتم: خواندم. را ظهر نماز بله گفت:
اقامه هم بعد می گویم، اذان چرا گفت: نمی کنید؟ کاري هیچ قبلش می خوانید که نماز شما گفتم: خواندم. نماز

شد. حل من مشکل گفتم او به فرمودند: انصاري آقاي مرحوم خواندم. نماز و گفتم اقامه و اذان می گویم.
می شود، غیب چیز یک یک دفعه ما خانه در آقا می گویند و می کنند مراجعه ما به چقدر دارد. باطنی ما دین ظاهر
روایت چقدر می شود. تیره وتار خانه فضاي می کنند، اذیتمان می کنیم احساس یک دفعه می خورد، هم به در یک دفعه
شما خانه از پري و جن خبیثه، ارواح است این اثرش بگو. اذان بلند خودت خانه تو اذان اول می گوید: داریم
ستارگان زمینیان براي چطور می شود، خوانده قرآن که خانه اي در گفت َطِناً؛» ينِ ِّا ا ََ َِاھِرِ «أنَّ می شود. دفع
می شود خوانده قرآن آن در که خانه هایی این آسمانیان براي است، ستاره دیگر این است زحل این می درخشند؟

.6 می کند جذب می کند، جلب را الهی فرشتگان نظر و می درخشد
صبح که است مؤمن انسان یک ثابت برنامه این یعنی چه؟ یعنی است. مشارطه اکبر جهاد در پیروزي براي اول گام
حساب وکتاب خودش با می کند شروع می نشیند بشود، روزانه فعالیت وارد اینکه از قبل می شود، بلند خواب از که
باید روز این در تو است. شده باز برایت جدید عمل نامه است، جدید روز امروز که دهد؟ انجام چه که کردن
کنند، شروع را شراکتی یک می خواهند وقتی شریک تا دو چطور مشارطه. می گوییم این به کاره اي، چه ببینی
را باري چه یکی بکند. کار چه دیگري بکند، کار چه یکی آقا که می نویسند عقدنامه اي می نویسند، عهدنامه اي

بردارد؟ را باري چه دیگري و بردارد
کردن. شرط وشروط می کنم شروع می نشینم خودم با است. خود با شرط مشارطه بود، خود با جنگ نفس جهاد
خدا «.۷ اذِيرَهُ ََ لْقىَٰ

َ
أ َْ وَ َةٌ ِ َ  َْسِهِ ٰ ََ َْانُ ِ

ْ
الإ َِ» نمی شناسد. را انسان خود انسان خود به اندازه هیچ کس

می دانیم، خوب را ضعفمان نقاط می شناسیم. خوب را خودمان ما تک تک می شناسد. خوب را خودش آدم فرمود
تو آقا علی می کنیم، شرط خودمان نفس با نداریم بیشتر کار یک مشارطه در ما می دانیم. هم را قوتمان نقاط
بلغزد. چشم این امروز مبادا داري. مشکل نکنی، نگاه نامحرم مخالف جنس به نمی توانی دارد. مشکل چشمت
مبادا است. جوش دائماً نیست، تنظیم تو رادیات این می آوري، جوش زود است، شعله ور خشمت تو آقا، حسن

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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و هست همه روزمره طبیعی زندگی جزء ناملایمات این که ناملایمتی یک با بچه و زن با یا کار محل در امروز
دستت یا نکنی کنترل را خود گوش یا نکنی کنترل را زبانت و بدهی فحش و بشوي خشمگین مبادا دارند، همه

نکنی. کنترل را
می خواهیم مشارطه در دارد. آشفته اي تصور ذهن می رود، خطا ذهن و است شده زیاد ذهنی بیماري هاي امروزه
درست می خواهیم را، رو پیش روز این که کنیم شرط خودمان با داریم، خودمان به که شناختی باتوجه به بنشینیم
شانه چپ دست با می گوید دارد. اثر هم مرده بر تلقین ما دین در است. تلقین نوع یک مشارطه بزنیم؛ رقم
بگو: و بده تکان را اینها و ضربدري به صورت بگیر را مرده چپ شانه راست دست با بگیر، را مرده راست
دِيِكَ عَنْ وَ كَ یِّ َِ عَنْ وَ كَ رَبِّ عَنْ لاَكَ

َ
سَأ وَ الىَ ََ وَ ارَكَ َ َ ِ اَاللهَّ دِ ِْ ِْ نِ َْنِ{رَسُوَ ََّ ُ ْ

َا لَكَانِ َ ْ
َا َكَ

َ
أ إِذَا فُلاَنٍ َْ فُلاَنَ «يَا

زَن8ْ.» تحَْ لاَ وَ فْ تخََ فَلاَ كَ} ِ َِّئ
َ

أ عَنْ وَ كَ َِ ِْ عَنْ وَ كِتَابِكَ عَنْ وَ
کیست؟ خدایت پرسید اگر نترس! آمد، مبشّر و بشیر آمد، منکر و نکیر وقتی

از قبل تلقین یک دارد. تلقین هم تا دو می دهیم. تلقین مرده به داریم «. رَبىِّ َُُجَلا ََّ ُ ماَ}اَاللهَّ جَوَابهِِ فىِ قُلْ «{وَ
تأثیر زنده بر دارد، تأثیر مرده بر که تلقینی دوم). (تلقین کردیم صاف را خاك که بعدازاین تلقین یک لحد، چیدن
من می کردم تفحصی یک کن. مشارطه خودت با روز هر می گوید عرفان می گوید، اخلاق می گوید، دین ندارد؟
اهل الحمدالله دارد. مشارطه بر تأکیدي گویا صبح نماز تعقیبات این است. عجیب دیدم صبح، نماز تعقیبات در
می فرمودند مجتهدي مرحوم بخوانید. تعقیبات بعدش می خوانید، که نماز هستید. وقت اول نماز اهل هستید. نماز
تفریحاتمان از یکی بودیم بچه ما می بندند. بادبادك به که است دنباله اي آن مثل نماز تعقیبات ما، دین دیدگاه از
بود. آن در تلاشی یک حداقل بود، هم بهتر بود؛ بادبادك همان ما مافیاي نبود، مافیا بازي موقع آن بود. بادبادك
دنباله این می فرمودند مجتهدي آقاي می کرد. سقوط سر با نمی رفت. بالا نمی زدیم، دنباله آن به اگر را بادبادك این
داریم؛ تعقیبات هم نوع دو می فرستد. بالا را تو نماز است. صلات تمام جزء می گوید روایت را نماز تعقیبات نماز،
هر از بعد مشترکه تعقیبات ذَنبىِ.» ِ وسَعُ

َ
أ رَحمَتَکَ إِنَّ وَ لىِ ََ ِ رجىَ

َ
أ ََ ََِ إِنَّ َُّّ

َ
أ » مشترك؛ تعقیبات یک

مغرب نماز تعقیب که رَحمَتِکَ» مُوجِبَاتِ ََُ
َ

أ إِنىِّ َُّّ
َ

«أ است. خاصه تعقیبات دیگري می شود؛ خوانده نماز
تعقیبات از یکی صبح نماز تعقیبات در است. مهم تعقیبات این و نمی گیرد وقت بیشتر هم دقیقه سه دو است.

َِ بُّ َّا َبىَِ اَرزُوِنَ، َِ ازِقُ َّا َبىَِ اَخُِنَ، َِ الخاَلِقُ «َبىَِ می گویید: ضمنش در شما است، این
اَرُبِينَ.»

لازم است. کافی من براي او و خداست او و نیست عالم در بیشتر رازق یک می دانم اما می کنم، شروع دارم را روز
دگر کور عصاکش ”کوري نمودي”؛ دوا خود سر بودي طبیب اگر ”کل گفت باشد. مرزوق به چشمم من نیست

شود”.
می کند؟ فرقی چه تو. مثل است گدایی یک هم تو رفیق کارمند این تو. مثل است فردي یک هم اداره رئیس این
مبادا ارزون.»  اازق «بى باشد. بالا به نگاهت است. روزي ده خدا «.۹ ِنُ َ ْ

ا ةِ َُّْال ذُو اقُ زَّ َّا َُ َ االلهَّ إِنَّ »
به خاطر مبادا بگیري. خودت به پست اخلاق چرب تر، لقمه یک به خاطر مبادا کنی. دین فروشی نان لقمه دو به خاطر

کند. جلوه خدا گونه تو نزد در خدا بنده می گیري، نادیده را خدا که این
شریک. تا دو مثل کن شرط خودت با بنشین صبح اول می کند. زنده ما وجود در را مشارطه دارد تعقیبات این

است. مشارکت است. مفاعله باب جهاد، کردم عرض گذشته شب هاي
بدي هایی یک خوب، ملکات و داري خوبی هایی یک شما هستید. نفر دو شما بله نفرم؟ دو خودم با من سؤال؟
می خواهیم وقتی تا بلوغ اول از بود؟ چه قرآن آیه کنی. مدیریت باید تو و جنگند در هم با اینها و بد غرایز و داري
می رود، راه از یکی دادیم. نشان را راه ما «.۱۰ كَُراً ا وَإِمَّ شَاكِراً ا إِمَّ بِیلَ َّا يَْاهُ ََ َِّإ» است، حاکم آیه این بمیریم

نادرست. یکی می رود، درست را راه یکی می رود. بیراهه از یکی
خداي پیش داریم عمر در سال چند سال، در ماه چند ماه، در هفته چند هفته، در روز چند بار، چند روزي
اطَ صرَِ » بده. نشان را راست راه خدایا «.۱۱ يمَ َِْس ُ ْ

ا اطَ َ ِّا َ ِِْإ» چه؟ که می کنیم ناله می زنیم ضجه متعال
نعمت و گرفتگان نعمت فرمود دیگر آیه در دادي. نعمت آن ها به که کسانی راه «.۱۲ مْ ِْ ََ مْتَ َْ

َ
أ ينَ ِ

َّا
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ھَدَاءِ ُّوَا يقِينَ دِّ ِّوَا ينَ بِیِّ َّا{ َِ مْ ِْ ََ ُ االلهَّ مَ َْ
َ

أ ينَ ِ
َّا ََ كَ ِ

َٰو
ُ

فأَ سُولَ َّوَا َ االلهَّ يُطِعِ ََْو}» گروه اند: چهار یافتگان

شهید مثل من خدایا شایستگان. و صالحان شهدا، صدیقان، پیغمبران، رَِقًا}13.» كَ ِ
َٰو

ُ
أ ينَ{وََُنَ الحِِ َّوَا

مثل شهدا، مثل من کنم. زندگی امام مرحوم مثل من کنم. زیست سلیمانی شهید مثل من کنم. زندگی بهشتی
هر کنم. زیست حمزه بن علی مثل من کنم. زندگی (علیه السلام) موسی بن احمد مثل و صالحان مثل پیغمبران،
،«۱۴ مْ ِْ ََ ُْوبِ َ ْ

ا رِ َْ» {می فرماید} بعد يمَ»، َِْس ُ ْ
ا اطَ َ ِّا َ ِِْإ» می خوانیم را همین نماز در داریم روز

نصارا. یعنی ،«۱۵ نَ ِّا َّا
َ

لا «وَ یهود یعنی
دروغ کنم، زندگی مسیحیان و یهودیان با آب طرف آن بروم باشد این امیدم همه اگر من دانشجو، من جوان، من
با زندگی من امید همه چون چرا؟ نَ»؛ ِّا َّا

َ
لا «وَ می گویم، دارم دروغ ،« مْ ِْ ََ ُْوبِ َ ْ

ا رِ َْ» می گویم. دارم
جلوي نمی کند. فرق آمریکا سوئد، سوییس، آلمان، می شوي، فرودگاه وارد کافرند. و مشرك اند که است دیگرانی
عکس نبیند، خانه مشروب که بگیري را چشمش جلوي باید فرودگاه داخل از بگیري. باید را بچه ات و زن چشم
فقهی فرع مسلمان؟ یک براي است؟ مؤمن یک زندگی براي مکان این نبیند. همجنس بازي تبلیغ نبیند، ناهنجار
هجرت وجوب داده اند، فتوا هم همه دارالاسلام، به دارالکفر از هجرت وجوب کرده اند. مطرح هم فقها همه است

اسلام. به دارالکفر از
به بورزیم. تأکید نقاط این روي می دانیم، را ضعفمان نقاط بیاییم، کنار خودمان با و کنیم مشارطه باید صبح اول

بلغزي. مبادا است، جدیدي روز روز، باش؛ مواظب نفس جناب آي بگوییم نفسمان
به صبح می گوید روایت کنید. تأکید زبانی خطرات و مخاطرات بر همه از بیش است شده تأکید ما روایات در
گند تو اگر می مانیم. سالم هم ما بمانی سالم امروز تو اگر می گویند زبان، به می کنند رو جوارح و اعضا همه صبح

می زنیم. گند هم ما بزنی
ِنَا َ اَاللهَّ َ اَاللهَّ يَُُنَ وَ تَرَكتَْنَا إِنْ ٍ ْ  بخَِ ُُنَ ََ صْبَحْتمُْ

َ
أ كیَْفَ ُلُ ََ صَبَاحٍ َُّ ِِِجَوَار یعِ خجَِ ََ فُ يُشرِْ آدَمَ ِِْا انَ َِ «{إِنَّ

خروار. چند جُرمش مثقال، چند وزنش جُرمُه.» ٌ ِث
َ

ک جِرمُه قَِلٌ بِكَ}16. اقَبُ َُ وَ َُابُ ا َ إِنمَّ يَُُنَ وَ يَُاشِدُونَهُ وَ
است، مؤمن ایذاء اگر و است بدزبانی اگر می گوید، دروغ اگر است، غیبت اگر است، فحش اگر است، تهمت اگر
جهاد در اول گام این کنی. تأکید بیشتر باید زبانت سلامت روي مشارطه در می گوید زبان. به می گردد بر همه
را سنگ هایمان را، حساب کتابمان خودمان با می بندیم. عهد خودمان با می کنیم، مشارطه صبح به صبح نفس. با
کار چه می خواهی سفر این در خارج، سفر می روي داري مسافري، تو کنی؟ چه کار می خواهی امروز که وابکنیم
یا بکنی را مردم پوست کنی؟ عمل جور چه می خواهی معامله این در داري، معامله اي امروز بازرگانی تو کنی؟

اول. گام این باشی؟ انصاف اهل می خواهی
سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه شهیدان سالار و سید مطهر روح به

را آملی حسن زاده حسن آیت االله حضرت ما استاد کند رحمت خدا است. مراقبت اکبر، جهاد در پیروزي دوم گام
مواظب و نشستن دل دروازه درب بر یعنی چه؟ یعنی کشیدن، نفس کشیک یعنی چه؟ یعنی مراقبه می فرمودند:
خواندیم. عشا و مغرب نماز ما هم الان کنم. معنا فارسی تر را مراقبه می شود. وارد چه می شود، صادر چه باشم
که نماز یعنی قلب؟ حضور چه یعنی است. قلب حضور است، دستور مهم ترین که نماز در ما دستورات از یکی
آورد رأي کی نباشی. سیاسی دعواهاي دنبال نباشی. بازي ات نامزد دنبال نباشی. سفته ات و چک دنبال می خوانی
با باش. خدا متوجه ایستادي خدا مقابل در نباشی. خانه سازي دنبال نیاورد؟ چقدر آورد رأي چقدر نیاورد؟ کی
بالا نماز از مقداري آن می گوید روایات قلب. حضور می گوییم این به می زنی، حرف او با داري بگو، سخن او
هم اگر است. قلب حضور اصلش هم نماز آدم؛ سر بر می خورد ندارد که مقداري آن دارد. قلب حضور که می رود
اگر که است پرت حواسش قدر آن نماز در نفر یک اگر می گویند فقها است. باطل نماز باشد، پرت زیاد حواس
می خوانم، نماز بگوید و کند فکر باید می خوانم، نماز بدهد جواب نتواند می کنی؟ کار چه داري بپرسد او از یکی
را قلبت حضور این است. این مراقبه معنی است. توجه قلب، حضور نیست. نماز این و کند اعاده باید را نماز این
نشستی فرمان پشت حالا کن. حفظ بخوابی می خواهی وقتی تا می شوي بیدار خواب از که اولی از صبح، اذان از
را مردم جواب داري نشستی اداره میز پشت حالا پروردگاري. محضر در باشد حواست جهرم می روي داري

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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روي من حالا می خوانی، درس داري حالا هستی. هستی، مبدأ محضر در زیرا باشد؛ وصل سیمت یک می دهی،
اگر شما باخته ام. باشد شما به توجهم همه اگر باشد. وصل باید سیم یک می کنم، سخنرانی دارم نشسته ام، منبر

باخته اید. باشد من به توجهتان همه
می روند، زیاد کربلا که آنهایی (ره)؛ همدانی حسینقلی مولی مرحوم اخیر، قرن عرفان اهل بزرگ کند رحمت خدا
تا سیصد است. آدمی عجیب است. همدانی حسینقلی ملا مرحوم بزرگ عارف این مطهر قبر قتلگاه، روبروي
هستند. رده این در طباطبایی. آقاي مثل قاضی، آقاي مثل شاگرد شاگردِ و شاگرد است. کرده تربیت سالک و عارف
است درسی بالاترین خارج درس می گفتند، خارج درس علیه) تعالی االله (رضوان همدانی حسینقلی ملا مرحوم
چون است؛ اذیت شنونده هم بزند، حرف دقت با باید چون است؛ اذیت گوینده هم می شود، گفته حوزه ها در که
مراجع که است درسی خارج درس است. رفته دست از مطلب باشد، پرت حواسش دقیقه یک بگیرد. دقت با باید
را چشمانش سکوت! می کرد. سکوت دقیقه پنج ناگهان درس وسط همدانی حسینقلی ملا مرحوم می دهند. درس
ضعیفم. من نیستم، قوي شما مثل من فرمود درس؟ وسط می کنید کار چه شما آقا گفتند آقا به درس بعد می بست.
دست از مراقبه ام می گیرد. قرار تحت تأثیر وجودم همه می شوم، وارد اصولی و فقهی دقت هاي این در وقتی من
این نبازم. موقع یک که می کنم توجه تفصیلاً من دقیقه پنج این در می بازم. من نباشد دقیقه پنج این اگر می رود.
یکی شد. تمام و کردند لخت را قافله بگیرها، گردنه سر ریختند کربلا می رود نجف از دارد که است آقایی همان
تقدیم را کفش و لباس ایشان خدمت آمد بگیرها گردنه رئیس خود است. قافله در حسینقلی ملا فهمید دزدها از
که فرمودند آقا ببخشید. کردند، لخت هم را شما که شده اشتباه است. شده اشتباه شما خدمت این آقا گفت کرد،
بدهید پس من به را جلد دو آن گرفتم. کتابخانه از من است وقف جلد دو این دزدیدي، من از کتاب جلد دو
کفشتان گرفتیم، را لباستان گرفتیم. شما از الان نیست؟ شما مال چه یعنی گفتند؛ نیست. من مال هم چیز ها باقی
دزدیدید را این من از شما تا نرود. دوزخ من به خاطر هیچ کس کردم عهد خودم خداي با من فرمود گرفتیم. را

نیست. من مال کفش ها این نیست. من مال لباس، این بخشیدم. و کردم هبه و کردم تملیک شما به من
شما بیرون، بیایی کنی، آرایش تو دارم دوست من می گوید آقا برود. دوزخ شوهرش به خاطر خانمی یک مبادا
خانه داخل براي آرایشش زن گفته کریم قرآن در او و هستم خدا بنده باشم شما زن که این از قبل من کردي. غلط
«لاَ نمی کند. فرق بگوید، آقا به خانم یا .17 محارم غیر براي نه است محارم براي است، زنانه مجلس براي است،

«.۱۸ اَلِقِ
ْ

اَلخ صِیَةِ َْ فىِ خُْقٍ َِ طَاعَةَ
بدهد. ادامه انسان خواب هنگام تا صبح اوان از را قلب حضور این یعنی مراقبه و قلب حضور یعنی مراقبه
این چون چرا؟ نداریم. شیرین تر این از ما العظیم واالله به قسم شما جد به است. همین دنیا در کار شیرین ترین
ربّ حضرت با مجالست و مؤانست به می شود تبدیل این قیوّم. حضرت با عشق بازي به می شود تبدیل آرام آرام
اگر نداریم. خدا از دلرباتر ما نداریم، خدا از دلبرتر ما نداریم، پروردگار از قشنگ تر ما نداریم، خدا از زیباتر ما و

می شود این حالش زبان که می گیرد را انسان پروردگار وجودي مغناطیس چنان آمد، مراقبت این
کند} چه را خانمان و عیال و فرزند کند چه را جان شناخت را تو که کس {آن

19 کند چه را جهان دو هر تو دیوانه بخشی جهانش دو هر کنی دیوانه
روي در فرمود الشبیب یابن روایت در (علیه السلام) رضا امام که عزیزانش از نفر هجده (علیه السلام) سیدالشهدا
روي بر رسیدند. شهادت به این ها علی اصغر، علی اکبر، نبود. آن ها نظیر هم آسمان ها در نبود، آن ها نظیر زمین
برافروخته، صورت این کنید. نگاهش اه»، «أروا ببینید. گفتند مانده اند حالا که اصحابی است. نشسته اسب

است. معرکه وسط انگارنه انگار «۲۰ وت «لاالى می کند. غوغا معنوي نشاط این
نماز بخوانند، نماز آن جا مهمانی در بود نشده رویشان خارجی کشور یک بودند رفته ایرانی هیئت یک گفت
را نمازش وقت اول و ایستاد کرملین کاخ در را (رحمۀ االله علیه) رئیسی شهید کند رحمت خدا بودند. نخوانده

است. گرفته یاد (علیه السلام) سیدالشهدا از چون چرا؟ خواند.
ایستاده معرکه وسط است. نماز وقت است، درست بله فرمودند: است؛ نماز وقت آقا گفت: ساعدي اسامه ابو تا

چون، چرا؟ است. خوانده نماز و است
کند چه را جهان دو هر تو دیوانه بخشی جهانش دو هر کنی دیوانه
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َدِکَ؛» َ وَ رُوحِکَ ََ االلهُ صَلىَّ ََدِااللهِ؛
َ

أ َ یکَ ََ االلهُ «صَلىَّ

می شود. خوانده شب این در (سلام االله علیها) الحسین بنت رقیه از است مدت ها سوم شب
این بود. (سلام االله علیها) رقیه حضرت مطهر مرقد مسئول رهبري معظم مقام و ایران طرف از سال سه عزیزي
مرقد این کرامات از داشت ایشان نیم و ساعت یک داشتیم هم با جلسه اي یک ما می کند. زندگی قم در بزرگوار
را این ها مهدوي آقاي خدا به را تو گفتم کردم اصرار ایشان به من که می گفت خانم این الطاف از می گفت.

بنویسید.
ما که شام” خرابه شهیده سه ساله ”دختر عنوان همین با (سلام االله علیها) رقیه حضرت قبر زیارت به رفتند بزرگانی
نمی رود. سرشان کلاه و هستند بزرگی عرفاي بلکه نیستند عادي انسان داریم. آن ها قلب چشم بودن باز به اعتقاد
انصافاً و نیست شبهه اي و شک هیچ دختري چنین وجود در لذا کردند؛ زیارت را مرقد این عنوان همین با آن ها

نیست. قابل شمارش شده، شیعه نصیب بانو بزرگ این مرقد از که آنچه
کودکان که بود این حرم زنان وظایف از یکی بود. سنگین نیز حرم زنان وظیفه بود. سنگینی واقعه عاشورا واقعه
عاطفی به شدت هم این ها می خواهد. مدیریت است، سالش چهار (علیه السلام) باقر امام بالاخره کنند. مدیریت را

وابسته اند. (علیه السلام) سیدالشهدا به به شدت هستند،
حسین دیدم سوخت. دلم من می گوید عبیداالله است، افتاده اتفاق راه وسط که جعفی حر عبیداالله داستان آن در

وابسته اند. آقا به این جور می کنند، حرکت او با و گرفتند را او دور کودکان این آمد،
نبینند. نیزه نبینند، را (علیه السلام) سیدالشهدا سر بچه ها حتی الامکان که داده دستور (سلام االله علیها) کبري زینب
لذا و می دیدند را (علیه السلام) سیدالشهدا سر بود اولین بار شدند که یزید مجلس وارد است این تاریخی اش شاهد

َ؟» رَأسُ َا تَاه ََّ َ» کرده سؤال و عمه بغل به است چسبیده (سلام االله علیها) الحسین بنت فاطمه
است. سنگین مصیبت خیلی چون می کند. سؤال دارد که است ندیده چون کیست؟ سر این جان عمه

مصیبت این بتوانند که می شوند بالا عالم از دستگیري ها دارند. مکاشفات دارند، خواب ها (علیهم السلام) اهل بیت
بیایند. کنار مصیبت این با بتوانند و کنند هضم خود جان در خود، ذهن در را

(سلام االله علیها). خاتون رقیه روضه براي باشد مقدمه بکنم عرض را نمونه اش یک
هودج پنج دیدم خواب در من شب یک بودیم، شام خرابه در ما که ایامی در می گوید (سلام االله علیها) خاتون سکینه
خادمی یک و بودند هودج ها این اطراف در فرشتگانی شدند. پیاده شام شهر در اینها و بود گذر حال در آسمان در
هودج ها این پرسیدم: بهشتم. خدمه از من گفت: کیستی؟ تو پرسیدم: من آمد. من نزد خادم این بود. آن ها همراه
خلیل االله ابراهیم دوم هودج بود؛ االله صفی آدم اول هودج گفت: نه! گفتم: نشناختی؟ پرسید: کیست؟ هودج هاي
و شد پیاده هودج از که آقایی آن گفتم: بود؛ روح االله عیسی چهارم هودج بود؛ کلیم االله موسی سوم هودج بود؛
(صلی خدا رسول جدت او فرمود: کیست؟ می رود زمین روي افتان وخیزان و است گرفته دست به را محاسنش

بود. سلم) و آله و علیه االله
،22 المهموم نفس در (ره) قمی عباس شیخ ،21 لهوف در (ره) طاووس بن سید مرحوم را سکینه حضرت خواب

است. کرده نقل 23 بحارالانوار در (ره) مجلسی مرحوم
سخن جدم با سلم)، و آله و علیه االله (صلی خدا رسول پیش می روم الان گفتم خودم با می گوید خاتون سکینه
زمین. روي نشستند هم آن ها شد. ظاهر دیگر هودج پنج دیدم هودج ها این سمت به کردم حرکت می گویم.
است؛ آسیه دومی است؛ ام البشر حوا اولی فرمود: هستند؟ کسانی چه خانم ها این هستند؟ کسانی چه اینها پرسیدم:
می زند سروصورت به که خانمی آن گفتم: است؛ (علیهم السلام) کبري خدیجه چهارمی است؛ عذرا مریم سومی
مادر جلوي آمدم دوان دوان رفت. یادم پیغمبر از است. (سلام االله علیها) زهرا فاطمه مادرت او گفت: کیست؟

ایستادم. (سلام االله علیها) فاطمه
بخوانم. شما براي را (سلام االله علیها) سکینه عبارات متن من

يَا َا ََّ ِ اَاللهَّ وَ وا ََُج اهْ َ َّ
ُ

أ «يَا کردم: شروع جمله چند این با (سلام االله علیها) فاطمه خدمت رسیدم وقتی می گوید:
«.۲۴ ََ

َ
أ سَُينَْ 

ْ
الحَ ِ اَاللهَّ وَ ُا ََ اهْ َ َّ

ُ
أ يَا ا ََحَرِي ِ اَاللهَّ وَ بَاحُوا َِْا اهْ َ َّ

ُ
أ يَا ا ََ شمَْ ِ اَاللهَّ وَ دُوا بَدَّ اهْ َ َّ

ُ
أ

سکینه کشتند. را ما باباي فرمود: جمله اش آخرین شکستند. را ما حرمت کردند. چه ما با نمی دانی جان مادر
را دلم بند باش! خاموش سکینه فرمود: زد. فریاد من سر بر (سلام االله علیها) فاطمه رسید که جا این به می گوید:
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حسین فرزندم لباس این است. حسین پدرت لباس فرمود: درآورد. خونینی لباس چادر زیر برد دست کردي؛ پاره
کنم. ملاقات آن با را خدا قیامت روز تا نمی کنم جدا خودم از خدا به است.

علیهم) االله (سلام فاطمه و انبیا این که است ننوشته جایی کسی خواندم، که را روایت است این بر تصورم من
شده آغاز موقع همان از جمعه شب زیارت و است بوده جمعه اي شب گویا زیارت، براي می رفتند داشتند اجمعین
را (علیه السلام) سیدالشهدا سر اول آمدند است؟ بوده کربلا مقصدشان اینکه با شدند پیاده شام چرا حالا است.

کنند. زیارت
جان عمه داشت: عرضه (سلام االله علیها) خاتون رقیه کردند. خرابه وارد را سر همین خورده؛ چوب سر آن قربان
است. پارچه زیر می خواهی تو چه آن برادرم، دختر فرمود: (سلام االله علیها) کبري زینب نکردم طلب غذا که من

وَرِیدَکَ؟» ََعَ ی ِ
َّا َِ ََاه

َ
أ َ» زد: صدا نگفت، بیشتر جمله سه دو برداشت که را پارچه

؟» سِنىِّ َِرِ فىِ َمَنىِ 
َ

أ ی ِ
َّا َِ ََاه

َ
أ َ» گفت: عاطفی جمله یک هم بعد بریده؟ را گلویت رگ هاي کسی چه

دیدم. آزار بودم یتیم چون خوردم، کتک بودم یتیم چون بابا بگوید: رقیه می خواهد گویا
گفت: حال زبان با

کرد کبود را رخم تمام زد ضربه یک است من صورت از بزرگ تر عدو دست بابا
(علیه السلام). حسین یا بگو مرتبه سه
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